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منبع شناسى تعليم و تربيت : كارنامة منابع تعليم و تربيتمنبع شناسى تعليم و تربيت : كارنامة منابع تعليم و تربيت

نخستين ويژگى 
چشمگير اين اثر، 

عنايت ويژه اش به 
نهاد آموزش و پرورش 

اسلامى و ارائة 
منابعى در راستاى 

معنا و حدود، مبانى 
نظرى، اصول، تاريخ، 

صاحبنظران؛ روش هاى 
تعليم و تدريس؛ 

روش هاى اجرايى؛ 
مؤسسات مُجرى ـ 
حوزه هاى علميه و 

سازمان و تشكيلات 
آن ها، مدرسه هاى 

علوم دينى، مساجد؛ 
كتب درسى؛ و... آن 

است

است. در متن چاپى كتاب، البته تعداد منابع به 6498 اثر كاهش 
يافته است؛ يعنى منابعى از مجموعة منابع اوليه حذف شده اند (يا 
مورد بى توجهى قرار گرفته اند) ـ بى آنكه در جايى از كتاب دليل اين 

كاهش ذكر شده باشد.
نهاد  به  ويژه اش  عنايت  اثر،  اين  چشمگير  ويژگى  نخستين 
آموزش و پرورش اسلامى و ارائة منابعى در راستاى معنا و حدود، 
و  تعليم  روش هاى  صاحبنظران؛  تاريخ،  اصول،  نظرى،  مبانى 
علميه  حوزه هاى  ـ  مُجرى  مؤسسات  اجرايى؛  روش هاى  تدريس؛ 
و سازمان و تشكيلات آن ها، مدرسه هاى علوم دينى، مساجد؛ كتب 
پيشين  كتابشناسى هاى  از  يك  هيچ  در  كه  است  آن  و...  درسى؛ 
ايران بدين تفصيل و با اين دقت و ريزبينى مورد توجه و اعتنا قرار 

نگرفته بود.  
كتاب،  است:  آن  منابع  شكلى  تنوع  كتاب  ويژگى  دومين 
مجموعه ها،  و  دايره المعارف ها  و  نشريات  از  برگرفته  مقاله هاى 
فاقد  آنكه  جز  ـ  مصاحبه ها،  همايش ها،  و  اجلاس ها  گزارش هاى 
منابع ديجيتالى حوزة مورد نظر است (كه در اين ايام فراوان منتشر 
دربارة  دانشگاه ها  استادان  سخنرانى هاى  تا  الفباآموزها  از  شده اند: 

تعليم و تربيت و...) 
سومين ويژگى كتاب وجود چكيده است كه حدود يك سوم 
اين  كاربرانِ  راهنماى  بيان  به  چكيده  برخوردارند.  آن  از  منابع 
منبع شناسى، «براى متونى كه از ويژگى پژوهشى و علمى بالاترى 

برخوردارند» (ص 17) فراهم شده است.
بر اساس فهرست مطالب كتاب منبع شناسى تعليم و تربيت 
موضوعات مورد بررسى خود را در پيكرة هشت مقولة اصلى و 66 

زيرمجموعه مدوّن كرده است:  
1. كليات علوم تربيتى ( با 18 زيرمجموعه)
2. نهادهاى آموزشى ( با 16 زيرمجموعه)

3. آموزش ( با 15 زيرمجموعه)
4. معلم و مربى (بدون زيرمجموعه)

5. تربيت (با 14 زيرمجموعه)
6. تدريس (بدون زيرمجموعه)

7. يادگيرى (بدون زيرمجموعه)
8. ورزش و تربيت بدنى (با 2 زيرمجموعه) 

بر  خود،  زيرمجموعه هاى  به  مقوله ها  تفكيك  از  نمونه اى 
اساس ساختار «متن» كتابشناسى در مبحث «كليات علوم تربيتى» 
و  اصلى  منابع  تعداد  عرضة  و  (تقسيم بندى  مى شود  نقل  ذيل  در 

ارجاعى از خود متن است): 
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ نظريه هاى آموزش و 

پرورش (تعداد منابع: 171 اصلى و 8 ارجاعى)
و  آموزش  اهداف  ـ  تربيتى  علوم  كليات  ـ  تربيت  و  تعليم 

پرورش (تعداد منابع: 48 اصلى و 2 ارجاعى)
و  آموزش  اهداف  ـ  تربيتى  علوم  كليات  ـ  تربيت  و  تعليم 

پرورش ـ تفكر منطقى (تعداد منابع: 29 اصلى)
و  آموزش  فلسفة  ـ  تربيتى  علوم  كليات  ـ  تربيت  و  تعليم 

پرورش (تعداد2...)
و  آموزش  مبانى  ـ  تربيتى  علوم  كليات  ـ  تربيت  و  تعليم 

پرورش (تعداد...)
و  آموزش  اصول  ـ  تربيتى  علوم  كليات  ـ  تربيت  و  تعليم 

پرورش (تعداد...)
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ روش هاى آموزش و 

پرورش (تعداد...)
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ جامعه شناسى آموزش 

و پرورش (تعداد...)
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ آداب تعليم و تربيت 

(تعداد...) 
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ نظام تعليم و تربيت 

اسلامى (تعداد...)
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ گروه هاى آموزشى ـ 

دانش آموزان (تعداد...)
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ گروه هاى آموزشى ـ 

دانشجويان (تعداد...)
پرورش  و  آموزش  ـ  تربيتى  علوم  كليات  ـ  تربيت  و  تعليم 

تطبيقى (تعداد...)
و  آموزش  اقتصاد  ـ  تربيتى  علوم  كليات  ـ  تربيت  و  تعليم 

پرورش (تعداد...)
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ پژوهش در آموزش و 

پرورش (تعداد...)
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ كتاب شناسى آموزش 

و پرورش (تعداد...)
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ همايش هاى آموزش 

و پرورش (تعداد...) 
تعليم و تربيت ـ كليات علوم تربيتى ـ كتابخوانى (تعداد...)

اصرار شديد بر حفظ اصطلاح قديمى «تعليم و 
تربيت» به جاى اصطلاح رايج و رسمى «آموزش 
و پرورش» ـ كه قريب به پنجاه سال است 
وزارتخانه اش با همين نام داير است ـ چندان 
مناسب نيست
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كتاب در مجموع منبع 
نسبتاً خوبى است؛ به 
ويژه براى محققانى كه 
مايل باشند در زمينة 
توسعه و تحولات 
تعليم و تربيت 
اسلامى ـ مخصوصاً 
توسعه و تحولات 
آموزش حوزوى، 
توسعة مدارس علميه، 
تغييرات و تحولات 
الگوهاى آموزشى و 
روش هاى آموزشى 
حوزوى، و تحولات 
محيط هاى آموزشى 
دينى، و مسائلى از اين 
دست بپردازند

و ذيل هر زيررده، منابع به ترتيب الفبايى نام پديدآورندگانشان 
معرفى مى شوند. اسلوب معرفى منابع معمولاً به شرح زير است: 

● نام پديدآور اصلى  
پديدآورندگان  نام  معرفى شده،  منبع  عنوان  منبع،  شمارة   ●
ساير  و  اثر]،  بودن  ترجمه  صورت  [در  مترجم(ها)  نام  ديگر، 

مشخصات نشر؛  
● كد پارسا: (عدد هشت رقمى ناشر)

نمايه  در  بعداً  كه  است  موضوع   / كليدواژه  [منظور  نمايه   ●
خواهد آمد]

● چكيده [در صورت وجود].
و طبعاً با تفاوت هايى در كتابشناسى كتاب ها و پايان نامه ها و 

مقالات گوناگون.
كتاب در قطع رحلى منتشر شده، و با جلد مقوايى و پوشش 
گالينگور؛ و روى كاغذ سفيد نسبتاً مرغوب، و با چاپ و صحافى 
خوب ـ كه از نظر كتابداران و كتابخانه ها وضعيتى بسيار مطلوب 
براى يك كتاب است: كتابى با عمر طولانى و مقاومت كافى براى 
براى  است  امتيازى  خود  اين  و  استفاده؛  بار  صدها  شايد  و  ده ها 

كتاب حاضر.
و  (نمايه)  «فهرستواره»   9 با  تربيت  و  تعليم  شناسى  منبع 

هشت نمودار به پايان مى رسد.
براى  ويژه  به  است؛  خوبى  نسبتاً  منبع  مجموع  در  كتاب 
محققانى كه مايل باشند در زمينة توسعه و تحولات تعليم و تربيت 
توسعة  حوزوى،  آموزش  تحولات  و  توسعه  مخصوصاً  ـ  اسلامى 
مدارس علميه، تغييرات و تحولات الگوهاى آموزشى و روش هاى 
آموزشى حوزوى، و تحولات محيط هاى آموزشى دينى، و مسائلى 

از اين دست بپردازند.

راهكارهايي براي بهبود اثر
و  تعليم  منبع شناسى  به  موسوم  كتابشناسى  مزاياى  بالا  سطور  در 
تربيت را برشمرديم. لازم است كه از همگي همكاران اين مجموعه 
جماعت  اين  اگر  اما  كنيم  قدرداني  بسيارشان  زحمات  دليل  به 
علاقه مند يكى از دو كار زير را انجام مى دادند، نتيجه اي به از آنچه 

هست، به دست مى آمد:
1. به توليد يك كتابشناسى بزرگ آموزش و پرورش، با درج 
شده اند،  منتشر   1391 سال  تا  كه  منابعى  همة  مشخصات  و  نام 
مي پرداختند. اعم از اسلامى يا عمومى كه مشخصاتشان (لااقل به 
صورت «شمارشى») در نشرياتى چون كتاب ماه در زمينة آموزش 
ضميمة  سى دى هاى  روى  اطلاعاتشان  و  شده  معرفى  پرورش  و 
اين نشريات در دسترس بوده؛ و يك كتابشناسى، به قول خودشان 
و  «كلان  مرجع)  اسلامى  اطلاع رسانى  مؤسسه  فشرده؛  لوح  (در 
جامع» و به روز ارائه مى دادند ـ كه به قول حضرت مولانا: تا زمين 

و آسمان خندان شود؛
 : مى افزودند  كتابشناسى  اين  عنوان  به  كلمه  يك  يا   .2
تربيت  و  تعليم  به  «جز  آنچه  هر  قيد  از  را  خود  و  ـ  «اسلامى» 

اسلامى و حوزه هاى علميه مربوط مى شود» مى رهانيدند و كارى 
محدود، اما با تكليف روشن، ارائه مى كردند. اكنون بيش از هفتاد 
اسلامى  تربيت  و  تعليم  اختصاصى  منابع  به  اشاره  منابع،  درصد 
دارند؛ و جاى بسيارى از منابع عمومى تعليم و تربيت ايران خالى 

است2.
روشن  اما  است؛  قدردانى  قابل  البته  شده،  ارائه  اكنون  آنچه 
نقيصه اى  دچار  را  «منبع شناسى...»  كار،  گسترة  و  هدف  نبودن 

بزرگ كرده است.
جز اين دو مورد كه ياد كرديم، نمى دانيم به سبب شتابزدگى 
بوده  كتاب  بين المللى  نمايشگاه  به  رساندنش  و  كتاب  نشر  براى 
كار  در  بى دقتى ها  و  سهل انگارى ها  پاره اى  كه  ديگر  دلايل  يا 
«منبع شناسى تعليم و تربيت...» رخ داده است ـ كه ذيلاً به برخى 

از آن ها اشاره خواهيم كرد. 

ضعف ها و كاستي هاي اثر
هم به جِدّ و هم به مزاح، عرض مى شود كه اى كاش بسيارى از 
مى شد!  نوشته  كتاب ها»  چاپ  از  «پيش  ايران  كتاب»هاى  «نقد 
به  و  ـ  كتاب ها  ضعف هاى  از  بسيارى)  (يا  برخى  صورت،  اين  در 
كه  كتاب هايى  نيز  و  گران قيمت،  يا  پرهزينه  كتاب هاى  خصوص 
يك بار  از  بيش  ما،  كشور  عرف  اساس  بر  يا  و  كارى  نقشِ  بر  بنا 
زحمات  از  قدردانى  ضمن  مى شد.  رفع  و  آشكار  ـ  نمي شوند  چاپ 
پديدآورندگان كتاب، نكاتى را يادآور مى شويم كه در صورت قبول، 
ـ طبعاً نه در اين كتاب چاپ شده، بل در كتابشناسى آيندة تعليم و 
تربيتشان ـ لحاظ شود؛ چرا كه از مؤسسه هاى بزرگ و پركار انتظار 

مى رود كه حتى المقدور كارهايى بدون عيب و ايراد منتشر كنند.
1. نخستين چيزى كه در منبع شناسى تعليم و تربيت: كارنامة 
منابع پيرامون تعليم و تربيت كمى ماية آزردگى خاطر مى شود (و 
در عين حال، چنانكه در بالا اشاره شد، «امتياز» كتاب هم هست!) 
انتشار كتاب، تنها به يك صورت: قطع رحلى و كاغذ سفيد و جلد 
مقوايى گالينگورى است ـ كه سبب افزايش چشمگير قيمت كتاب 
شده است (75/000 تومان)؛ كتابشناسى ها لزوما فقط و فقط توسط 
كتابخانه ها يا مراكز و مدارس ثروتمند خريدارى نمى شود؛ هستند 
محققانى كه مايل هستند اين گونه ابزارها را براى استفادة شايد 
چند ساله در كتابخانة خود داشته باشند ـ و ارائة چنين كتابشناسى 
از  گروهى  طبعاً  سنگين،  قيمت  با  و  گالينگورى،  صورت  به  تنها 
كاربران را از تهية اين منبع محروم مى كند. شايد منصفانه تر اين 
بود كه نيمى از تيراژ كتاب به صورت كاغذ سفيد ـ جلد گالينگورى، 
تا  مى شد  منتشر  شوميز  جلد  ـ  كاهى  كاغذ  صورت  به  نيمى  و 

كاربران بيشترى به اين منبع دست مى يافتند.
2. در انتخاب عنوان كتاب بى سليقگى هايى رخ داده: 

● در عرف كتابدارى و نشر زبان فارسى امروز ايران، اصطلاح 
همه  معنايش  و  گوياست  و  جاافتاده  اصطلاحى  «كتابشناسى» 
لوح  پايان نامه،  گزارش،  مقاله،  نشريه،  كتاب،  از  اعم  ـ  منبع  گونه 
فشرده، و حتى منابع اينترنتى ـ را در بر مى گيرد. تغيير اين اصطلاح 
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شايسته بود كه 
مؤسسة تدوين كنندة 

منبع شناسى تعليم 
و تربيت... دست كم 

يك دوره «مستند 
مشاهير و مؤلفان» 
كتابخانة ملى را در 

اختيار تدوين كنندگان 
كتابشناسى قرار 

مي داد تا تاريخ تولد و 
وفات پديدآورندگان 

را تا جايى كه ممكن و 
ميسر بود، ذكر كنند

به «منبع شناسى» چندان گويا نيست؛ على الخصوص كه با عنوان 
فرعى غيرلازمى هم ـ «كارنامة پيرامون تعليم و تربيت» ـ (به قول 

ادبا: حشو قبيح) همراه شده باشد. 
تربيت»  و  «تعليم  قديمى  اصطلاح  حفظ  بر  شديد  اصرار   ●
به جاى اصطلاح رايج و رسمى «آموزش و پرورش» ـ كه قريب 
به پنجاه سال است وزارتخانه اش با همين نام داير است ـ چندان 
مناسب نيست؛ على الخصوص كه هم در فهرست و هم در عنوان ها 
و زيرعنوان هاى متن كتابشناسى يكدستى و يكنواختى رعايت نشده 

است و اين دو اصطلاح دايماً جاى همديگر را مى گيرند.
ترجمة عبارت «تعليم و تربيت» با تكيه بر دو عنصر «تعليم» 
+ «تربيت» هم بى توجهي ديگر عنوان گذارى است؛ عنوان لاتين 
پشت جلد چنين مى شود: (A Bibliography of Education)؛ 
«آموزش»3  انواع  همة  حاوى   «Education» اصطلاح  كه  چرا 
مى شود ـ چه آموزش مدرسه  اى، و چه آموزش راه و رسم زندگى 
به  مى ناميم.)  «پرورش»  يا  «تربيت»  را  آن  اصطلاحاً  ما  (كه 
زير  صورت  به  را  كتاب  فارسى  عنوان  محترم  مترجم  حال،  هر 
 The Bibliography of Education & است:  كرده  ترجمه 
Upbringings’ Sources ـ و البته با سه خطا: 1. كاربرد نارواى 
نشانة  كاربرد  خطاى   .2 «تربيت»؛  براى    Upbringingعبارت
و  «شخص»  كه  ـ   Upbringing براى   (s‘) اس  ـ  آپاستروفى 
افزودن  و 3.  بگيرد؛   (s‘) اس  ـ  آپاستروفى  تا  نيست  مالكيت پذير 
خودش   Bibliography) عنوان  انتهاى  Sourcesبه  عبارت  

حاوى معناى Sources هست).
ايراد  قُدَما،  قول  به  كردن  وارد  معناى  به  نكات  اين  ذكر 
بنى اسرائيلى به كتاب نيست؛ فقط به جهت يادآورى ضرورت دقت 

و توجه است.

نكته هايى از متن و محتواى منبع شناسى
نكاتى هم دربارة متن و محتواى كتاب بگوييم كه شايد يادآوريشان 
يادآور  بايد  نخست  باشد.  مفيد  مؤسسه  اين  آيندة  كارهاى  براى 
شويم كه تدوين كتاب شناسى اى از اين دست و با اين حجم نيازى 
و  «كتابدارى»  فنى  زمينة  دو  در  متخصص  دو  حضور  به  واجب 
يا  فنى  مشخصات  چون  كه  ـ  است  داشته  پرورش»  و  «آموزش 
حرفه اى پديدآورندگان در صفحة عنوان كتاب ذكر نشده نمى توانم 
بگويم از اين اشخاص بهره برده شده يا نه؛ ولى استنباط بنده اين 
سخنان  دنبال  به  نبوده اند.  ميان  در  متخصص  دو  اين  كه  است 

پيشين عرض مي نمايم كه: 
شامل  دارد،  آگاهى بخش  مقدمه اى  به  مبرم  نياز  كتاب   .3
بيان سياست كلى، هدف، روش تدوين، مخاطبان، روش انتخاب 
ناظر  ديد  از  تربيت)  و  (تعليم  پرورش  و  آموزش  منابع؛ «تعريف» 
تعيين  تربيت...»؛  و  تعليم  «منبع شناسى  تدوين  طرح  مجريان  و 
«حدود» و دامنة كار؛ بيان ضرورت تدوين يك كتابشناسى جديد 
در حوزة آموزش و پرورش ـ براى ثبت و ضبط منابع جديد آموزش 
و پرورش، و از جمله منابع فراوان جديد مربوط به تعليم و تربيت 

اسلامى؛ ذكر دليل «مركّب بودن» كتابشناسى از كتب فارسى و 
دلايل  و  تركيب)  اين  حدود  (و  اردو  و  تركى  و  انگليسى  و  عربى 
و  آموزش  منابع  از  ديگر  برخى  گزينش  عدم  و  برخى  گزينش 
پرورش اسلامى كشورهاى اسلامى؛ تعيين حدود «گذشته نگرى» 
يا «جارى بودن» كتابشناسى و دلايل انتخاب نشدن صدها عنوان 
پيشين؛  كتابشناسى هاى  در  نام برده  پرورش  و  آموزش  منابع  از 
منطق يا معيار حاكم بر رده بندى موضوعى و تعيين رده هاى اصلى 

و زيررده هاى موضوعى «منبع شناسى...»؛ و... . 
براى  لازم  نمونه هاى  ذكر  با  بايد  كاربران»  «راهنماى   .4
آسانتر مطالب صورت «عملى» مى يافت. ذكر نمونه هايى  بازيابى 
از مثلاً نحوة ارجاعات و ساير موارد كاربرى مربوط به برخى نكات 
 4 و   ،3  ،2 شماره هاى  ذيل  نظرى،  صورت  به  كه  ـ  متن  درون  
«راهنماى كاربران» بيان شده اند، مى توانست كاربران را راحت تر 
كاربر  اينكه  (نه  كند  آشنا  كتاب  از  بهره گيرى  روش  با  سريع تر  و 
چندين بار به سؤال بيفتد و سرانجام خودش داستان را «كشف» 
و  تعليم  جنبة  چند  كه  كتابى  به  ارجاعى  موارد  براى  مثلاً:  كند). 
تربيت را در بر دارد، مى شد به صورت زير در راهنما مثال داد (و نيز 

موارد و اشارات ديگر):
حجتى، سيد محمد باقر [عنوان] براى شرح و چكيده ----

-- > شمارة 414 
مادرِ  منبع  كه  مى شد  يادآورى  بايد  راهنما  در  همچنين   ●
از  برگرفته  مقاله هاى  مادرِ  منبع  همچنين  و  نشريات  مقاله هاى 
شده  درج  مقاله  عنوان  از  پس  بلافاصله  مقالات،  مجموعه هاى 
منابع  اين گونه  رايج  نشانه هاى  از  كه  بود  اين  درست تر  و  است؛ 
از» [نام منبع  يا «برگرفته  استفاده مى شد: «در» [نام منبع مادر] 
زير  صورت  به  مدخل ها  اين گونه  براى  پيشنهادى  نمونة  مادر].  
حرف  و  قلاب،  دو  نشانة  74؛  و   7 شمارة  (مدخل هاى  درمى آيد: 

اضافة «در» افزودة نگارنده است):
اسعدبن على

7... المنهج التربوى فى مدرسه اهل البيت(ع) [در] المنهج...
سنارد، پير

47... «تعليم و تربيت يسوعيان» [در] مربيان بزرگ...
5. رعايت برخى نكته هاى كتابدارانه مى توانست كتابشناسى 

حاضر را به يك كتابشناسى استاندارد نزديكتر كند؛ از جمله:  
و  تعليم  منبع شناسى  تدوين كنندة  مؤسسة  كه  بود  شايسته 
تربيت... دست كم يك دوره «مستند مشاهير و مؤلفان» كتابخانة 
تاريخ  تا  مي داد  قرار  كتابشناسى  تدوين كنندگان  اختيار  در  را  ملى 
تولد و وفات پديدآورندگان را تا جايى كه ممكن و ميسر بود، ذكر 

كنند؛ زيرا اين تا ريخ ها به ندرت ذكر شده است. 
يك بار  چندجلدى،  كتاب هاى  كه  است  مرسوم  چنين   ●
فهرست مى شوند (با يك شناسه)؛ در حالى كه در اين كتابشناسى 
كتاب هاى چندجلدى (به سبب ارائة مطالب هر مجلد در چكيده) 
به تعداد مجلدات فهرست شده اند و مدخل جداگانه گرفته اند (مثال: 
مدخل هاى شماره هاى 265 و 266 / باقرى؛ 2 جلد؛ و مدخل هاى 

منبع شناسى تعليم و تربيت : كارنامة منابع تعليم و تربيتمنبع شناسى تعليم و تربيت : كارنامة منابع تعليم و تربيت
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با استفاده از 
«سرعنوان هاى 
موضوعى فارسى» 
مى شد موضوع هاى 
دقيق و سازمان يافته 
براى هر منبع تعيين 
كرد؛ و به تبعَ آن 
نمايه هاى دقيق 
و سازمان يافته با 
شناسه هاى زودياب

43 و 44 / دفتر همكارى حوزه و دانشگاه؛ 2 جلد، و... .)
تا  يك  داراى  منابع  كه  است  چنين  فهرستنويسى  قاعدة   ●
سه پديدآور (نويسنده، مترجم، ...)  را زير نخستين نام (سرشناسه) 
معرفى مى كنند و پس از ذكر عنوان اثر، نام پديدآورندگان (تا سه 
نفر، و از جمله همان نامِ سرشناسه ـ يعنى پديدآورِ نخست ـ ذكر 
مى شود. لذا خطاست كه نام نخستين نويسنده در سرشناسه درج 
شود، ولى در شرح پديدآوران نوشته نشود: (همة منابعى كه چند 

پديدآور داشته اند؛ نمونه: مدخل هاى 19؛ 262؛ و 263). 

باقرى، خسرو4 (1336-   )
19. تعليم و تربيت در ديدگاه تأويلى؛ نويسنده عبدالوهاب يزدانى...

ايروانى، شهين
دارند؟  نياز  تربيت  و  تعليم  فلسفة  آموختن  به  معلمان  چرا   .262

نويسندگان: محمدرضا شرفى جم و مراد يارى دهنوى...

بارو، رابين 
263. درآمدى بر فلسفه آموزش و پرورش؛ مؤلف رونالد وودز...

و انبوهى از اين مورد خطا در كتابشناسى هست.
مشخص،  پديدآورِ  فاقد  منابع  ساير  و  مقالات  و  كتاب ها   ●
اينكه  «توضيح»  به  نيازى  و  مى شوند  فهرست  «عنوان»  زير 
1083؛  تا   1078 (شماره هاى  نيست  نشده»  ذكر  نويسنده  «نام 
مشابه  و  همايش ها  گردهمايى ها،  سمينارها،  اجلاس ها،  نام 
اين ها سرشناسة پديدآور شود؛ سرگذشتنامة يك شخص، زير نام 
نويسندگان»  از  «گروهى  سرشناسة  زير  نه  مى شود،  فهرست  او 
نام  بدون  مقاله هاى  4288)؛  شمارة   ،125 شمارة  (مدخل هاى 
 «... «مجلة  نام  زير  نه  مى شوند  سرشناسه  عنوان  زير  نويسنده 

(شمارة 131 / مبانى آراى اخوان الصفا)؛ و... .
● در تعيين برخى از سرشناسه هاى اصلى خطاهايى صورت 
گرفته است. مثلاً در مدخل شمارة 74، نام سنار ـ كه  نويسندة 
اصلى يك مقاله از مجموعه است ـ سرشناسه شده؛ و در مدخل 
شاتو  نام  مقالات،  مجموعه  همين  از  ديگر  مواردى  و   (75) بعد 

سرشناسه شده (مدخل 75)؛ 
● در مواردى شناسة اصلى، يعنى نام نويسندة اثر با مترجم 
عوض شده و كتاب ترجمه شده زير سرشناسة مترجم (بدون ذكر 
كلمة «مترجم») آمده و در شرح پديدآور نام نويسندة اصلى ذكر 
كه  كريمى،   /4284 (شمارة  است  عرف  خلاف  امرى  كه  ـ  شده 

«مترجم» است).
دنبالة  اينكه  مثلاً  زائدند.  (ملاحظات)  توضيحات  از  برخى   ●
مقاله اى در شماره هاى ديگر يك نشريه آمده، نيازى به «توضيح» 
ندارد؛ بلكه اين آگاهى مستقيماً بايد در توصيف مقاله بيايد؛ مثال: 
شمارة 11 / اكرمى، مى بايست به اين صورت نوشته مى شد:...[در] 

پيوند: پياپى 235، 241، 245؛ و مشابه هاى فراوان اين ها.
● معمولاً براى جستجوى يك موضوع، افراد عبارت يا كليدواژة 

مى كنند.  جستجو  نمايه  در  را  نظر)  مورد  اصلى  (موضوع  اصلى 
«موضوع»هاى  پديدآورندگان  كه  است  بوده  ضرورى  بنابراين 
بود  كافى  كار  اين  براى  بدهند.  قرار  چكيده  هر  ذيل  در  دقيقى 
«سرعنوان هاى  دوره  يك  كتابشناسى  تدوين كنندة  مؤسسة  كه 
تا  بگذارند  همكاران  اختيار  در  را  ملى  كتابخانة  موضوعى» 
«موضوع»ها و كليدواژه هايى درست و منطقى ذيل چكيده ها درج 
كنند؛ به علاوه، موضوع ذيل چكيده بايد موضوعى ـ به اصطلاح 
با  كليدواژه هايى  يا  موضوع ها  ارائة  و  باشد،  ـ «اخََصّ»  كتابدارها 
ـ  مى كند  مشكل  را  دقيق  موضوع  يافتن  كلىّ،  آغازينِ  كلمات 
كليدواژه هايى نظير «نظريه هاى آموزش و پرورش» (شماره هاى 1 
تا 171)؛ «اهداف آموزش و پرورش» (شماره هاى 1418 تا 1488) 
«آموزش و پژوهش در حوزه» (شماره هاى 1489تا 1854) «تحول 
مشابه  و   . و...  بعد)  به   1855 شماره  (از  علميه»  حوزة  اصلاح  و 
علم  ارزش  آموزش،  نهادهاى  كليات  درسى،  كتب  بررسى  اين ها: 
و علم آموزى، آداب تعليم و تربيت، نظام تعليم و تربيت اسلامى، 
تاريخ حوزة علميه، و... خطاست و منطقي آن است كه موضوعات 

تقريباً به صورت هاى زير ارائه مى شدند: 
اهداف؛  پرورش،  و  آموزش  نظريه ها؛  پرورش،  و  آموزش 
حوزة علميه، آموزش و پژوهش؛ حوزه هاى علميه، تحول و اصلاح 
آداب؛  تربيت،  و  تعليم  ارزش؛  علم،  نهادها؛  آموزش،  درسى؛  كتب 

تعليم و تربيت اسلامى، نظام؛ حوزة علميه، تاريخ؛ ...+
مى شد  فارسى»  موضوعى  «سرعنوان هاى  از  استفاده  با 
و  كرد؛  تعيين  منبع  هر  براى  سازمان يافته  و  دقيق  موضوع هاى 

به تبَع آن نمايه هاى دقيق و سازمان يافته با شناسه هاى زودياب.
براى «فهرست»هاى  حاضر  حال  در  نشر  مرسومِ  عبارت   ●
نه  است  «نمايه»  رايج  فنى  اصطلاح  يا  عبارت  كتاب ها  انتهاى 
«الفبايى  آمده:  عبارت  همين  ذيل  در  چنانكه  يا  «فهرستواره» 
موضوعات». صحيح: نماية موضوع، نمايه پديدآور؛ نماية عنوان 
نشريه ها)  مقالات  عنوان  نماية  كتاب ها،  عنوان  نماية  تفكيك:  (با 

و... 
كوتاه  بايد  حتى المقدور  عمومى  كتابشناسى  يك  چكيدة   ●
ما  خيرالكلام  ادبا:  قول  (به  كلمه   50 حدود  در  گزارمانى  ـ  باشد 
كلمه.   100 بشود  كلام  اطناب  ضرورت  فرض  به  كه  دَلّ)  و  قلّ 
براى چكيده «ميانگين» نمى گيريم كه بگوييم «تعداد كلمات آن 
از  مورد  ده ها   .(17 (ص  نمى كند.»  تجاوز  كلمه   300 از  معمولاً 
چكيده هاى منبع شناسى تعليم و تربيت در حدود 400 تا 500 كلمه 
اند ـ كه «چكيده» را از «چكيدگى» دور مى كند و به «خلاصة» 
كتاب مبدل مى سازد (مدخل هاى 117، 147، 511، 517، 2853، 
كه  است  و 3637  مدخل 14  دو  اين ها،  از  توجه تر  قابل  و   3988
ذيلشان براى مقاله اى سه صفحه اى حدود 600 كلمه «چكيده» 
آمده!). چكيده هايى هم حاوى انبوهى از سنجه هاى آمارى (مثلاً 
لاتين  كوته نوشت هاى  و  لاتين  نام هاى  يا  مدخل 3471، 3480) 
متن  در   (3575 (مدخل  هستند!  درون چكيده اى  استناددهى  و 
شده؛  درشت نويسى  عبارات  يا  كلمات  برخى  هم  چكيده ها  همة 
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مشاهده مي شود 
كه در منبع شناسى 

تعليم و تربيت نشانى 
از موضوعات مهم 
آموزش و پرورش 
ايران جايى براى 

خود نيافته؛ از جمله: 
آموزش استثنايى، 

آموزش فنى و 
حرفه اى؛ آموزش 
رايگان؛ آموزش 

عشايرى؛ آموزش 
روستايى؛ آموزش 
معلولين؛ آموزش 

عقب ماندگان ذهنى؛ 
آموزش مكاتبه اى؛ 

روان شناسى پرورشى 
و...

و راهنماى كاربران به سبب يا نقش اين درشت نويسى ها اشاره اى 
باغستانى/   /15 شمار  مدخل  چكيدة  در  مثال  براى  است.  نكرده 

«رويكرد اجتماعى تعليم و تربيت» مى خوانيم:
«... به نظر مى رسد كه رويكرد ابن خلدون به تعليم و تربيت 
آغازگر  او  خود  كه  باشد  داشته  كلى اى  رويكرد  يا  دانش  در  ريشه 
آن بود و آن را دانش عمران بشرى مى ناميد؛ ...اين مقاله شرح و 
تحليل و ثبت نظرية ابن خلدون و ديدگاه هاى اجتماعى اوست...» 
معلوم نيست به چه سببى اين كلمات يا عبارات ممتاز شده اند؛ 

و در راهنماى كاربران نيز توضيحى در اين باره داده نشده است.
در  خصوص  به  ـ  هست  كتاب  در  هم  چاپى  غلط هاى   ●
مدخل هاى لاتين كتاب. از خطاهاى چاپى فارسى، به مدخل شمارة 
74 مى توان اشاره كرد كه نام مِسنارد به صورت: سنارد چاپ شده 
(در جاى ديگرى در متن هم مسنارد چاپ شده؛ و در لوح فشرده هم 
به هر دو صورت وارد شده است). در منابع خارجى يا داراى عنوان 
و  بزرگ  حروف  انتخاب  خطاى  هست:  گوناگون  خطاهاى  لاتين، 
كوچك (مدخل 311)، خطاى نقطه گذارى (مدخل هاى 696 و 729)، 
خطاى تايپ اشتباه حروف (مدخل 3257)، و خطاى شكستگى كلمه 
 The Ological Colleges of  :1426 (مدخل  تايپ  خطاى  و 

.(Theological Colleges of Najaf :صحيح Natf
● و سرانجام، اى كاش به جاى هشت رقمى بازيابى اينترنتى 
به  مراجعين  تا  مى شد  داده  كتاب  در  منبع  شمارة  پارسا»  «كُد 
منبع شناسى تعليم و تربيت براى يافتن نمونه ها دچار عذاب جستجو 

در متن 623 صفحه اى نشوند!

نابسامانى موضوعى «منبع شناسى...»
اين  همكاران  ميان  در  تربيتى  علوم  متخصص  نبودن 
«منبع شناسى...»  نخستين و آشكارترين نتيجه اش اين است كه 
اصلى  موضوعى  رده هاى  تعيين  براى  مشخصى  منطق  و  ملاك 
موضوعى  زيررده هاى  و  اصلى)،  (مقوله هاى  پرورش  و  آموزش 
(زيرمجموعه هاى) مندرج در منبع شناسى تعليم و تربيت در كتاب 
مطرح نشده است؛ و ظاهراً موضوع ها به گونه اى بر اساس «سليقة 
پديدآورندگان» فراهم شده اند. اين وضعيت كتاب مذكور را با نوعى 
بر  (عمدتاً  موارد  برخى  به  است.  كرده  مواجه  موضوعى  آشفتگي 

اساس فهرست مندرجات كتاب) اشاره مى كنيم:
«آموزش»  از  «تدريس»  كه  مى بينيم  كتاب  فهرست  در   ●
اصلى  مقوله هاى  برابر  و  همسنگ  چيزى  و  است؛  شده  تلقى  جدا 
كه  حالى  در  گرفته؛  قرار  تربيت»؛  و  تعليم  و «كليات  «آموزش» 
«تدريس» ذاتاً، جزيى از فرايند «آموزش» است؛ و قابل ذكر است 
درسى  «كتب  آموزشى»،  «ارزشيابى  چون  موضوع هايى  زير  كه 
جا  مبحث «آموزش»  در  كه  آموزشى»،  و «تكنولوژى  (بررسى)» 
نيز،  تدريس  خود  و  ـ  هستند  تدريس  به  مربوط  اساساً  گرفته اند، 

بالفعل و بالقوه، بخشى از آموزش است.
● «مبانى آموزش و پرورش» و «اصول آموزش و پرورش» 
شده؛  تلقى  مبحث  دو  تربيتى»)  علوم  «كليات  اصلى  مقولة  (در 

در حالى كه اين هر دو عبارت حاوى يك معنا (و معادل عبارت 
اينكه  جالب  و  ـ  است   (Principles of Education انگليسى 
در منابع همين دو مبحث هم از «روش هاى آموزش و پرورش» 
صحبت شده و هم از «آداب تعليم و تربيت» (كه اجزاى مقوله هاى 
اصلى ديگرند)؛ و ـ بدون هيچ مناسبتى ـ زيرِ همين مقولة اصلى، 
«كتابشناسى  پرورش»،  و  آموزش  در  «پژوهش  زيرمجموعه هاى 
و  پرورش»،  و  آموزش  «همايش هاى  و  پرورش»  و  آموزش 
«كتابخوانى» قرار گرفته است (همه در فهرست مندرجات، ص 8 )؛
زيرمجموعه هاى  با  دوباره  «آموزش»  اصلى  مقولة  زيرِ   ●
«علم  عنوان  با  آن،  در  خاصى  مبحث  و  آموزش»  «روش هاى 
دينى» مواجه مى شويم. بحث علم ـ و از جمله علم دينى، قاعدتاً 
بايد جايى در سطوح بالاترى چون «فلسفة تعليم و تربيت» قرار 

مى گرفت.
● اصطلاح «نهاد» به نفس يا ذات آموزش و پرورش اطلاق 
و  دين)  نهاد  آموزش،  نهاد  ارتش،  نهاد  خانواده،  (نهاد  مى شود 
آموزشى  مؤسسه هاى  مى كنند،  اجرا  را  نهاد  اين  كه  سازمان هايى 
حوزة  دانشگاه،  پرورش،  و  آموزش  وزارت  مثل:  مى شوند؛  شمرده 

علميه، و... .
● ورزش و تربيت بدنى به عنوان يك مقولة اصلى در فهرست 
آمده؛ ولى دو زيرمجموعة مطلقاً متفاوت از «ورزش و تربيت بدنى» 

ذيل آن مطرح شده: «اوقات فراغت»، و «تفريح و بازى»! 
● نبود سياستِ روشنِ كارى به متن كتاب هم سَرَيان يافته: 
با نگاهى به بخش «همايش هاى آموزش و پرورش» (صص 191 
تا194) اين سؤال براى جوينده ايجاد مى شود كه: آيا به راستى طى 
74 سال (از گزارش مدخل شمارة 1083 به تاريخ 1317 شمسى 
تا سال 1391 كه منبع شناسى تعليم و تربيت منتشر شده، تنها 17 
همايش تعليم و تربيت ايران و جهان در ايران برگذار شده؛ و يا 
آنكه تنها 17 گزارش از آن ها منتشر شده ـ كه تازه 8 موردش هم 
گزارش و نقد و نظرهاى سومين اجلاس برنامة آموزش و پرورش 

براى همه در منطقة آسيا و اقيانوسيه است؟ 
● مفهوم «نظريه» (= تئورى) و تفاوت آن با «نظر» شخصى 
افراد هم براى تعيين كنندگان موضوع ها ظاهراً روشن نبوده است. 
به همين سبب منابع جالبي در كتاب آمده كه «نظر» شاعرانى را 
كه حرف و حديثى را دربارة مثلاً «تربيت» گوسفندى يا كودكى 
سر  بر  سال  ده ها  كه  نظرى  صاحب  «نظرية»  با  كرده اند  مطرح 
تعليم و تربيت تحقيق كرده و نهايتاً كتابى در اين علم نوشته، يكى 
شمرده اند و به عنوان «منبع تعليم و تربيت» در كنار نظريه هاى 
بنيادى اين رشته نهاده اند! آيا واقعاً شاعران (مثلاً سعدى: شماره هاى 
3، 33، 79، 123، ) «صاحب نظران» و «نظريه پردازان» آموزش و 

پرورش هستند؟ 
● مشاهده مي شود كه در منبع شناسى تعليم و تربيت نشانى از 
موضوعات مهم آموزش و پرورش ايران جايى براى خود نيافته؛ از 
جمله: آموزش استثنايى، آموزش فنى و حرفه اى؛ آموزش رايگان؛ 
آموزش  معلولين؛  آموزش  روستايى؛  آموزش  عشايرى؛  آموزش 

منبع شناسى تعليم و تربيت : كارنامة منابع تعليم و تربيتمنبع شناسى تعليم و تربيت : كارنامة منابع تعليم و تربيت
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در كتابشناسى با 
بيش از 6000 منبع 
به طور قطع بيش از 
هزار موضوع گوناگون 
مى توان يافت؛ 
در حالى كه تعداد 
موضوع هاى نماية 
موضوعى كنونى، از 
دويست ـ سيصد 
موضوع تجاوز نمى كند

عقب ماندگان ذهنى؛ آموزش مكاتبه اى؛ روان شناسى پرورشى و...
و  تعليم  منبع شناسى  در  كه  هستيم  آن  شاهد  همچنين   ●
تربيت از نام (و طبعاً كتاب ها و مقالات) بسيارى از صاحب نظران 
و محققان تعليم و تربيت نشانى نيست: از جمله: على اكبر سياسى، 
محمد  سره،  صغرى  ميرهادى،  توران  آريان پور،   اميرحسين 
پويا،  قاسمى  اقبال  اميدوار،  احمد  كوشافر،  على اصغر  برهان منش، 
جان ديويى،  ماكارنكو، يونسكو (سازمان ملل)، و كسان ديگرى كه 
آثارشان در حوزة آموزش و پرورش ايران مؤثر و راهگشا بوده است.
● و منابع بسيار در نقاطى به قول علما، و نه به معناى اخصّ 
نشان  و  جستجو  كه  گرفته اند،  قرار  له»  وُضِعَ  ما  غيرِ  «فى  آن: 
از  مورد  چند  به  نمونه  براى  مى طلبد.  بسيار  وقت  آن  جاى  دادن 
اشاره  منبع شناسى...  كتاب  آموزشى»  «ارزشيابى  زيرمجموعة 
مى شود: شماره هاى 3534 و 3565 ـ كه به «تكليف شب» اشاره 
دارد؛ بايد در ذيل «تدريس» قرار مى گرفتند؛ و شماره هاى 3545 
سيرة  در  آموزشى»  «ارزشيابى  نحوة  بررسى  به  كه  ـ   3547 و 
«آداب  زيرمجموعة  در  بايد  پرداخته؛  اهل بيت(ع)»  و  پيامبر(ص) 
تعليم و تربيت» و يا «نظام تعليم و تربيت اسلامى» قرار مى گرفت 
(ارزشيابى آموزشى امرى است اساساً كمّى و مربوط به كلاس و 
برنامة زمان بندى شدة درسى، و قاعدتاً بر اساس نوعى «نمره گذارى» 
ـ خواه كمى و عددى، و خواه كيفى توصيفى به تازگي وارد شده 
است. دو مقالة دكتر على شريعتمدارى (شمارة 3227 و 6369) بايد 
در زيرمجموعة «نظريه هاى آموزش و پرورش» مى آمدند؛ و فعلاً 
در دو زيرمجموعة ديگر ـ اولى در «روش هاى آموزش» و دومى 

در «يادگيرى» درج شده اند.

فهرستواره هاى نهُ گانة منبع شناسى تعليم و تربيت...
منبع شناسى تعليم و تربيت 9 فهرستواره (نمايه) به شرح زير دارد:

[فهرستواره] الفبايى موضوعات
[فهرستواره] پديدآورندگان

[فهرستواره] عنوان هاى كلى 
[فهرستواره] عنوان هاى كتاب

[فهرستواره] عنوان هاى مقالة نشريه
[فهرستواره] عنوان هاى مقالة مجموعه

[فهرستواره] عنوان هاى پايان نامه
[فهرستواره] ناشران
[فهرستواره] نشريات

البته  گانه،   21 پديدآورندگان  ميان  در  حرفه اى  كتابدار  نبود 
چنين مشكلاتي را هم به دنبال دارد! پيش از اين اشاره كردم كه 
مؤسسة توليدكنندة اين اثر مى بايست يك نسخة «مستند مشاهير 
و مؤلفان» (براى ارائة شكل صحيح نام پديدآورندگان آثار، و نيز 
براى تعيين شكل صحيح نام كسان در بخش نماية موضوعى) و 
موضوع هاي  تعيين  (براى  موضوعى»  نسخة «سرعنوان هاى  يك 
اينجا  در  و  مى گذاشت؛  همكاران  اختيار  در  را  منطقى)  و  دقيق 
مي افزايم كه مى بايست يك جلد كتاب «نمايه نويسى كتاب» هم 

در اختيارشان مى گذاشت تا اولاً نقش و كار «نمايه» را بشناسند؛ و 
ثانياً الگويى منطقى براى نمايه سازى فراهم كنند. در ذيل به برخى 

از موارد مربوط به نمايه ها (فهرستواره ها) اشاره مى شود:

1. فهرستوارة موضوعى
اساس جستجوى موضوعى براى اهل فن (كه كتابشناسى در اختيار 
ايشان قرار مى گيرد) تداول عام و وسعت كاربرد واژه يا اصطلاحى 
يا  و  كتابخانه،  برگه دان  نمايه،  به  يافتنش  براى  محققى  كه  است 
دلبخواه  اصطلاح ها  و  واژه ها  نه  مى كند  مراجعه  كتابشناسى  به 
نشده  رعايت  اصل  دو  اين  متأسفانه  مذكور  اثر  در  نمايه نويس. 
موضوعى)  (سرعنوان هاى  موضوع  تعيين  مناسب  ابزار  از  و  است 
هم استفاده نشده؛ و در نتيجه نوعى سردرگمى و تشتت در نماية 

موضوعى پديد آمده است. اينك برخى نمونه ها:
يا  آموزش اقتصاد؟ اقتصاد  

يا  آموزش حقوق بشر؟ حقوق بشر  
آموزش روزنامه نگارى؟ يا   روزنامه نگارى 

موضوع هايى چون «آينده شناسى»، «دين و دنيا»، «اسلامى 
كردن اقتصاد»، «تعليم فرشتگان»، «رسم الخط قرآن»، «معمارى 
علوم»  «ترابط  و  علوم»،  «جهت دارى  حج»،  «عرفان  يمن»، 

موضوع هايى هستند كه به اصطلاح «موضوعيت ندارند»! 
بيش  قطع  طور  به  منبع  از 6000  بيش  با  كتابشناسى  در   ●
تعداد  كه  حالى  در  يافت؛  مى توان  گوناگون  موضوع  هزار  از 
موضوع هاى نماية موضوعى كنونى ـ با وجود بسيارى موضوع هاى 
«بدون موضوعيت»، از دويست ـ سيصد موضوع تجاوز نمى كند. 
به علاوه، موضوع هاى كم و بيش مشخص شدة (با حروف سياه) 
خود مدخل ها هم در نماية موضوعى لحاظ نشده؛ براى نمونه اشاره 
مى كنيم به موضوع «آل كاشف الغطاء» (مدخل 1380) كه در آن 
غير از سه موضوع: «حوزة علميه ــ تاريخ»، «آل كاشف الغطاء» و 
«شيعه، مرجعيت» پنج موضوع مرتبط ديگر وجود دارد كه از ذكر 
آنها غفلت شده: شيخيه، بابيه، شمرت، زقرت، و وهابيه؛ و در مدخل 
5795 در كنار موضوع «غريزة جنسى» به «خودارضايى» نيز اشاره 

شده ـ كه در نماية موضوعى نيامده است.
● اگر قرار است «نام» افراد موضوع قرار بگيرد، پس در همه 

جا بايد روش يكسانى در پيش گرفته شود: 
امام  على(ع)،  امام  خويى،  ابوالقاسم  آوينى،  الغطا،  آل كاشف 
به  قريب  با  مى شويم  مواجه  بعد،  ستون  دو  در  اما  مهدى(عج)... 
هفتاد مورد از «انديشة + نام شخص (انديشة آقا نجفى قوچانى، 
و  و...)؛  صدر،  شهيد  تربيتى  انديشة  صادق(ع)،  امام  انديشة   ...
درست همين جا، در ميان حرف «الف» به «نظريه هاى آموزش و 
پرورش» برمى خوريم و دوباره با حرف الف ادامه مى دهيم با «انذار 

و تبشير» و...
● در انتخاب نام افراد به عنوان موضوع همان اصل انتخاب 
نام اشهر پديدآوران رعايت مى شود و براى نام هاى 1304 به بعد 
ايران هم نام خانوادگى رسمى فرد (آوينى زير نام خانوادگى آمده؛ 
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اما «خويى»، «هايدگر»، و «رياحى» زير نام كوچك ـ ابوالقاسم 
خويى، مارتين هايدگر، محمد امين رياحى ـ نمايه شده است. 

● در دو مورد كه به چشم آمد، مدخل نمايه آمده؛ اما مرجع 
(صفحه يا شمارة مربوط به آن) ذكر نشده: اختلال جنسى، و پرهيز 

از گناه.

2. فهرستوارة پديدآورندگان
پديدآورنـدة يـك اثـر از ايجادكننـدة اصلى يـك كتاب يـا مقاله يا 
پايان نامـه و يـا صاحـب يـك زندگينامـه و يا شـخصى كـه طرف 
مصاحبـه قـرار گرفتـه شـروع مى شـود و هر شـخص ديگـرى كه 
بـه هرگونـه بـا او همـكارى داشـته باشـد ـ و نامـش بـه گونه اى 
در صفحـة عنـوان يـا پشـت صفحـة عنـوان ثبـت شـده باشـد ـ 
نيـز بـه گونـه اى «پديدآور» محسـوب مى شـود: نويسـندة همكار، 
ويراسـتار، مترجـم، گرافيسـت، و ...ـ جـز آنكـه در مـواردى كـه 
كتابى بيش از سـه نويسـنده داشـته باشـد، يـا مقاله اى در نشـريه 
يـا دايره المعارفـى بـدون ذكـر نام نويسـنده آمـده باشـد، آن اثر به 
اصطـلاح «زيرعنـوان فهرسـت مى شـود». اگـر اثـرى بـه صورت 
صوتـى يـا تصويـرى باشـد هـم پديدآورندگانش تابـع همين اصل 
هسـتند. نمايـة پديـدآور هـر كتابـى موظـف اسـت كـه نـام كلية 
دسـت اندركاران تأليـف يـا ترجمـة يـك اثـر را در نمايه ذكـر كند. 
پديدآورنـدگان  كـه  كرديـم  اشـاره  بـالا  سـطرهاى  در 
منبع شناسـى تعليـم و تربيـت... در صدهـا مـورد دچـار خطايـى 
فاحـش شـده اند كـه نام نخسـتين پديـدآور اثـرى را ذكـر كرده اند 
و از تكـرار نـام او در متـن فهرسـت كتـاب غافـل شـده اند و بدين 
تريتـب فقـط نويسـندة اول را نويسـنده تلقـى كرده انـد؛ و هميـن 
اتفـاق در فهرسـتوارة پديدآورنـدگان نيـز بازتاب يافته اسـت. براى 
مثـال: در اثـر شـمارة 543 كتـاب دو نويسـنده، يـك مترجـم، و 
يـك ويراسـتار دارد: دونالـد چاكر، ريچـارد هاينز، مرجـان مرندى، 
سـيد حسـن رئيـس زاده. نام چاكـر در متن فهرسـت كتـاب تكرار 
نشـده، و نـام سـه تـن ديگـر ـ هاينـز، مرنـدى، و رئيـس زاده ـ 
در فهرسـتوارة پديدآورنـدگان نيامـده اسـت؛ در اثـر شـمارة 2878 
كتـاب دو نويسـنده دارد: محمـد دبيرسـياقى و ابراهيـم صفـارى. 
در متـن فهرسـت نـام دبيرسـياقى تكـرار نشـده، و در نمايـه نـام 
صفـارى از قلـم افتـاده؛ در اثر شـمارة 2887 كتاب سـه نويسـنده 
دارد: محمـد سـيفى، جميلـة اخـوان ملايـرى و على رضـا فقيهى. 
در متـن فهرسـت نـام سـيفى تكرار نشـده اسـت و در فهرسـتوارة 
پديدآورنـدگان نـام اخـوان ملايـرى و فقيهى از قلم افتـاده. صدها 

مـورد از ايـن خطـا در متـن و در نمايـه رخ داده اسـت.

3. پنج فهرستوارة عنوان
چنانكه  تا  است؛  منابع  «عنوان»  دادن  نشان  براى  عنوان  نماية 
منبع  هر  يا  پايان نامه اى،  مقاله اى،  كتابى،  عنوان  بخواهد  محققى 
ديگرى را بجويد، در يك فهرست منسجم الفبايى به دنبالش بگردد 
و پيدا كند؛ و با مراجعه به مرجعش (شمارة صفحه يا شمارة مدرك) 

به اطلاعاتش دست يابد ـ و درست همين جا است كه نگارندة اين 
داشته  ضرورتى  چه  عنوانى  نماية  پنج  درج  كه:  مى پرسد  سطور 
است؟ ـ جز آنكه قريب به صد و سى چهل صفحه كاغذ را ضايع 

كنند؛ و مراجع بيچاره را سردرگم و گيج؟ 

4. نماية ناشران و نشريات
سؤال بند 2 را در مورد نماية ناشران و نشريات هم مى توان پرسيد؛ 
و بر آن افزود كه محققى را كه به دنبال منبعى در حوزة آموزش 
و پرورش مى گردد، به ناشر چه كار؟ بعيد است كه محقق آموزش 
و پرورش ايرانى به دنبال نام و نشان ناشرى برود؛ زيرا بزرگترين 
علمى اى  حيثيت  چنان  از  هم  خودمان  درسى  كتاب هاى  ناشران 
برخوردار نيستند كه محقق به اعتبارشان بنازد (تا چه رسد به جامعه 
القدس المفتوحه و دارالبصرى و دار ابن جوزى! علاوه بر آن اصولاً 
در فهرستوارة ناشران منبع شناسى... چيزى جز نام ناشران و شمارة 

منبعشان نيست.
مطلب ديگر دربارة فهرستوارة نشريات است: كدام محققى طى 
تورق يك نشريه شمارة مسلسل (پياپى) آن را به خاطر مى سپارد؟ 
و مگر «عنوان» مقالات و نام پديدآوران آن ها از زمين محو شده 
كه محققى «پياپى 8 ـ ماه 7، 8، 9، 10، 11، 12، سال 1422 آفاق 
الحضاره الاسلاميه» را به خاطر سپرده باشد؟ ـ و اصولاً، بر ذكر 
اين  همه «پياپى» چه حاصل و فايده اى مترتب است كه مؤسسة 
محترم ناشر هزاران سطر و ده ها صفحه را به آن اختصاص داده؟ 
مثال ها: پياپى هاى آينة پژوهش: حدود 25 سطر؛ پياپى هاى پگاه 
حوزه: حدود 50 سطر؛ پياپى هاى پيوند: حدود 150 سطر؛ پياپى هاى 

تعليم و تربيت: حدود 150 سطر؛ و...

نگاهى هم به لوح فشرده 
لوح فشرده در دنياى كنونى به سبب كمى حجم و زيادى گنجايش 
و سرعت بازيابى اطلاعات و قدرت جستجوي گزينشى، به درستى 
شده  بدل  جستجو  براى  خوب  ابزارى  به  و  است  يافته  اعتبارى 
است ـ به شرط آنكه برنامه نويس و طراح لوح فشرده خودش هم 
مثل كامپيوترش «نگرش سيستمى» و «ذهن سيستماتيك» داشته 
باشد؛ و گرنه چيزى حاصل مى شود مثل لوح فشردة همين كتاب 
(كه  كاربرش  رابط  ناگيرايى  از  غير  كه  ـ  منبع شناسى...  مستطاب 
فعلاً جاى بحثش نيست) مشكلاتى فنى در زمينة بازيابى اطلاعات 

دارد؛ از جمله:
دنبـال  اسـت.  آزارنـده  بسـيار،  مـوارد  در  كاذب6  ريـزش   ●
كلمـة «وقـف» مى گـردى؛ منابعـى برايـت مى آينـد كـه «توقف» 
و «متوقـف» در چكيـدة آن هـا آمـده اسـت؛ يـا دنبـال «اراك» 
مى گـردى، برايـت كتـاب تجزيـه و تحليـل نشـانه ها... مى آيـد و 

كلمـة «اراكـى» (كـه تايـپ غلـط كلمـة «ادراكـى»! اسـت).
● بسـيارى از نام هـا و نشـان ها آسـان بـه دسـت نمى آينـد؛ 
مثـلاً نـام «آل شـيخ» (پديدآور مدخل شـمارة 1168) را جسـتجو 
مي كنـي، امـا پيـدا نمى شـود؛ ايـن در حالـي اسـت كـه ايـن نـام 

منبع شناسى تعليم و تربيت : كارنامة منابع تعليم و تربيتمنبع شناسى تعليم و تربيت : كارنامة منابع تعليم و تربيت
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در تدوين 
كتابشناسى هاى آينده 
حتماً از دو نيروى 
متخصص در آموزش 
و پرورش و كتابدارى 
كمك گرفته شود

زيـر نـام كوچكـش ـ عبدالحميـد ـ پيـدا مى شـود. همچنيـن نـام 
«ابوخليـل» پيـدا نمى شـود (مدخـل 1169) ولـى نـام كوچكش ـ 
سـليمان بـن عبد االله ـ پيدا مى شـود (مشـكلى ظاهراً برخاسـته از 

نامتـوازن بـودن نمايـة موضوعـى يـا نمايـة اوليـة نام ها). 
(پديدآورندگان،  نام ها  «همة»  بايد  قاعدتاً  فشرده  لوح   ●
مترجمان، ويراستاران، و... را بتواند نشان بدهد، اما در كتابى چون: 
تاريخ آموزش و پرورش اراك... (كد پارسا: 10111876) تنها نام 
پديدآورندة  دو  نام  و  است  جستجو  قابل  كتاب  اول  پديدآورندة 
روى  نامشان  (كه  ملايرى  اخوان  جميلة  و  فقيهى،  عليرضا  ديگر: 
(مدخل  يافت  نمى توان  را  شده)  ذكر  كتابِ  تصوير  در  كتاب،  جلد 
شمارة 2887 كتاب). افزون بر اين، در مدخل مذكور در لوح فشرده 
اصلاً اسم اين دو نفر درج نشده است! (مجدداً مشكل برخاسته از 

نامتوازن بودن نماية موضوعى يا نماية اولية نام ها). 
آشفته  زيرمجموعه ها  و  اصلى  مقوله هاى  الفبايى  صورت   ●
پيدا  تازه اى  مدخل هاى  انتها،  در  شده،  الفبايى  بخش  هر  است: 
اصلى  مقولة  در  مثال،  براى  تازه.  الفبايى  صورت  با  ـ  مى كند 
نهادهاى آموزشى كه داراى 1753 شناسه است، تا شمارة 1710 
ترتيب الفبايى اوليه رعايت شده؛ و سپس از 1711 مدخل هايى نو و 
صورت الفبايى نو! مقولة اصلى كليات علوم تربيتى هم به همچنين: 
صورت  و  تازه  مدخل  دوباره   1245 از  و  اوليه؛  الفبايى   1244 تا 
الفبايى تازه!. بقية بخش ها نيز همين مشكل را دارند ـ مشكلى كه 

جستجوگر اطلاعات را مى فريبد و به مسير خطا مى كشاند.
● نبـودن موضوع هايـى و منابعى در متن كتاب منبع شناسـى 
مى توانسـت از طريـق لينك هـاى برنامـه در لـوح فشـرده جبـران 
شـود؛ امـا بـه هر سـببى اين اتفـاق نيفتاده و جسـتجوي بسـيارى 
از موضوع هـا بـا پاسـخ «نتيجه اى يافت نشـد!» مواجه مى شـود؛ 
مثـلاً پـس از جسـتجو بـراى موضوع هـاى: آمـوزش اسـتثنايى، 
آمـوزش فنـى و حرفـه اى؛ آمـوزش رايـگان؛ آمـوزش عشـايرى؛ 
عقب مانـدگان  آمـوزش  معلوليـن؛  آمـوزش  روسـتايى؛  آمـوزش 
بـه  و...  پرورشـى  روان شناسـى  مكاتبـه اى؛  آمـوزش  ذهنـى؛ 

«نتيجـه اى يافـت نشـد» ختـم مى شـود.
● يـك «عيـب» هم در لوح فشـرده هسـت كه ظاهراً ناشـى 
از بهره گيـرى از نرم افـزارى احتمـالا بـا منشـاء «عربـى» ايجـاد 
شـده: در ترتيـب صـورت الفبايى حـرف «ه» مقدم بـر حرف «و» 
چيـده شـده (يعنـى الگـوى الفباى عربـى)؛ در حالى كـه در الفباى 

فارسـى حـرف «و» بر حـرف «ه» مقدم اسـت. 

پيشنهادات
على رغم ايرادهاى جزيى اي كه برشمرديم، در مجموع ـ و صرفاً 
به خاطر توجه ويژه اى كه كتاب مذكور به معرفى منابع تا كنون 
لحاظ نشدة اسلامى داشته است، بايد از مؤلف اثر تشكر و قدرداني 
لازم را به جاي آورد. (ولو آنكه بر بسيارى منابع ديگر فعلا چشم 

بربسته باشد!).
چاپ هاي  شدن  بهتر  براى  پيشنهاد  چندين  سخن  پايان  در 

بعدي اثر يادآور مي شويم:
● در كتابشناسى هاى آينده سياستى مشخص براى كار تعيين 

شود و الگوى كتس مد نظر قرار گيرد.
و  ايران،  پرورش  و  آموزش  گذشتة  كتابشناسى هاى   ●

كتابشناسى هاى جارى اين رشته نيز مورد توجه قرار گيرند.
● منابع ديجيتالى و فيلم هاى آموزشى موجود در بازار ايران 
و نيز در وزارت آموزش و پرورش لحاظ شوند؛ و سايت هاى تعليم 
و تربيت ايران (از وزارت آموزش و پرورش و حوزة علميه گرفته تا 

مراكز آموزشى گوناگون) معرفى شوند.
● در تدوين كتابشناسى هاى آينده حتماً از دو نيروى متخصص 

در آموزش و پرورش و كتابدارى كمك گرفته شود.

پي نوشت ها
1. hodaiem@gmail.com

همين ترتيب،  به  نيز  موضوع ها  زير  مابقي  و  شد  ذكر  ابتدايي  نمونه  سه   .2
داراي تعداد منابع اصلي و ارجاعي است كه به لحاظ صرفه جويي در وقت 

خواننده از ذكر آن ها خودداري شد.
به  را  ايران  تربيت  و  تعليم  كتاب هاى  فهرست   1381 سال  در  نگارنده   .3
عنوان يك طرح پژوهشى، با عنوان  فهرست كتاب هاي آموزش و پرورش و 
علوم تربيتي ايران تا پايان سال 1381 ارائه كرد. در اين كتابشناسى، قريب 
به 2500 عنوان كتاب فقط فارسى (تأليف / ترجمه) در آن فهرست شد ـ كه 

جاى بسيارى از آن ها در كتابشناسى حاضر خالى است. 
و  تربيت»  و  «تعليم  عنوان  با  ابتدا  ايران  آموزشى  نظام  در  آنچه   .4
سپس «آموزش و پرورش» رواج يافته و مركّب از دو عنصر «تعليم» 
+ «تربيت»/ «آموزش» + «پرورش» شمرده شده، معادل اصطلاح 
معناى  به  اساساً  و  عمدتاً  كه  ـ  است  فرنگى   «Educatin» تكواژِ 
آموزش و مخصوصاً آموزش رسمى مدرسه اى براى آماده سازى افراد 
جامعه براى زندگى شهروندى است (و از همين جا راهش را با تربيت 
مادرانه و بد يا خوب بارآمدن خانوادگى و بى تربيت و با تربيت و... ـ 
upbringing  انگليسى جدا مى كند.) صدسال پيش، مترجمان مصرى 

آن را به خطا با عبارت دو عنصرى «التربيه و التعليم» معادل سازى 
كردند؛ سپس اين خطا را مترجمان ايرانى هم تكرار كردند و ابتدا آن 

را به «تعليم و تربيت» و بعد به «آموزش و پرورش» برگرداندند.
5. درشت نويسي كلمات نويسنده و ... از نگارنده است.

6. false fall
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